
*شناسيآراي فيض كاشاني در معرفت
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اي  بـه گونـه  ؛هاي فلسفي است   زيربناي تمام انديشه   ،شناسي و مسائل مربوط به معرفت     معرفت
اي اتخـاذ يـا ارائـه نمايـد، نـاگزير      كه امروزه اگر كسي بخواهد در باب مسائل فلـسفي نظريـه   

رتبـاط  است ابتدا موضع خود را در باب مسائل مربوط به معرفـت معـين كنـد، زيـرا تنهـا راه ا                     
مقاله حاضر برخي از مـسائل ايـن    . انسان با جهان از طريق معرفت، شناخت و ادراكات اوست         

١:اند ازدانش نوپا را از ديدگاه فيض كاشاني بررسي كرده است كه عبارت
موانـع معرفـت   . 5منـابع معرفـت     . 4انـواع معرفـت     . 3امكان معرفت   . 2تعريف معرفت   . 1

نحـوه  . 9رابطـه معرفـت عقلانـي و معرفـت وحيـاني            . 8ت  گـستره معرف ـ  . 7مراتب معرفت   . 6
. حكايت الفاظ از حقايق و معاني

. معرفت، امكان، حس ظاهر، حس باطن، عقل، فطرت:هايدواژهلك

.15/8/1389: تصويب؛ 7/6/1389:وصول. *
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 مستقل، بدان گونه كـه امـروزه مطـرح اسـت، در     شناسي به عنوان علم ترديد معرفت بي
مي مطرح نبوده است، بلكه برخـي از      انديشمندان اسلا  در حوزة    &زمان مرحوم فيض  

شناختي در ضمن ساير مباحث فلسفي وكلامي مورد بحث قـرار گرفتـه             مسائل معرفت 
.كندشناسي كمك مياست كه مراجعه به آنها ما را در حل برخي از شبهات معرفت

،  انديشمندان مسلمان از ميان معاني متعـدد معرفـت         آن است كه  شواهد حاكي از  
مراجعه به آثار فلاسفة    . اند، اخذ كرده  ن را كه مطلق علم و آگاهي است       معناي لغوي آ  

شناسـي مـورد بحـث قـرار     اسلامي و تحقيق دربارة مسائلي كـه امـروزه در معرفـت           
، ارزش ، موانـع معرفـت    معرفت، منابع معرفت  ، انواع   گيرد، از قبيل تعريف معرفت    مي

شناسـي كـه از     يب معرفـت  بدين ترت . ، همگي گوياي اين حقيقت است     ...معلومات و 
شود، در واقع علمي اسـت كـه دربـارة معرفتهـاي انـسان و               ديدگاه فيض بررسي مي   

.كندارزشيابي انواع آنها و تعيين معيار صدق و كذب آنها بحث مي
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 كـه  )ق505-450( غزالـي    .در تعريف علم يا معرفت ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد        
علم : گويدبه فلاسفه مشايي معروف است، در تعريف علم مي        در كثرت آثار و حمله      

، از حقايق اشيا و صور مجـرد از مـاده و            عبارت است از تصور نفس ناطق و مطمئن       
داند كـه در     ايشان علم يقيني را علمي مي      ).58: 1414الدينيةرسالةغزالي،(عوارض آن 

 و همراه آن امكان اشـتباه       اي منكشف شود كه ترديدي در آن نباشد       آن معلوم به گونه   
).12: تا بيالمنقذ من الضلالغزالي،(و وهم وجود نداشته باشد 

المباحـث  ،رازي(شـمارد   تعريف علم را غير ممكن مي     ) ق606-544(فخر رازي   

 او كه انتقاداتش از فلسفة مشايي زمينة رشد و تكامـل            ).332–331/ 1:����المشرقية
علم يا مفهومي ايجـابي   «: گويددر مورد حقيقت علم مي    ،  دفلسفة اسلامي را پديد آور    

، يـا صـرف نـسبت و اضـافه اسـت و يـا              مفهومي ايجابي باشد   اگر   .است و يا سلبي   
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.)104–1407:103المطالب العاليـة  رازي،(» مجموع صفت حقيقي و نسبت مخصوص     

.نيست علم چيزي جز اضافه و نسبت بين عالم و معلوم ،در نهايت از ديدگاه او
متمثل شدن شيء نـزد     «قهرمان فلسفة مشاء نيز ادراك را       ) ق428-370(سينا  ابن
كنـد  داند و آن را به تمثل حقيقت آن و تمثل صورت ذهني آن تقسيم مي              مي» مدرك


	���،سيناابن(��1375:2/308.(
بنيانگذار حكمت متعاليه، تعريف علم را غير      )  ق 1050در گذشته   (صدرالمتألهين  

لـذا بـه عقيـدة ايـشان        . دانـد شمارد، زيرا ماهيت آن را عين وجود آن مـي         ممكن مي 
تعريف رسمي علم هـم امكـان نـدارد، زيـرا     . تعريف حقيقي براي علم ممكن نيست   

�  ، شـيرازي (تر از علم كه آن را تعريف كنـد وجـود نـدارد        مفهومي روشن ���� �	���

1981 :3 /278.(
گونه كه فعل    همان ل معلوم براي عالم؛   ت از حصو   علم عبارت اس   ،به اعتقاد فيض  

بنابراين، زماني كه صـورتي را نـزد خـود          . عبارت است از حصول مفعول براي فاعل      
 عين حصول آن چيز براي ما و عين علم ما به آن             ،كنيم، تصور ما از آن چيز     تصور مي 

ن انـشا  تصور ما از آن، چيزي جز اين نيست كه ما آن چيـز را در ذات خودمـا          . است
، بلكـه محـل آن   ؛ يعني ما در اين انشا و ابداع مستقل نيـستيم       البته بدون استقلال  كنيم  

زمينـة دسـتيابي بـه      بدين صورت كه وقتي كه شرايط و استعداد در مـا بـود،              . هستيم
كننده نيستيم، بلكـه از عـالم       آيد، اما خودمان افاضه   معارف و صور در ما به وجود مي       

النـوع، ايـن صـور علمـي برمـا          ل فعال يا جوهر عقلي يا رب      قدس و با اتصال به عق     
.)85:��� �� ��	��، فيض كاشاني(شود  ميافاضه

ايشان در جاي ديگر علم را عبارت از حصول صورت شيء نزد عالم و ظهور آن                
 بـا ايـن توضـيح كـه         ؛كندنزد عالم به صورت مجرد و بدون ملابست با ماده بيان مي           

:شود، معلوم او از سه حال خارج نيست عالم ميوقتي فردي به چيزي
يا آنچه براي او معلوم واقع شده است، ذات خود عالم است، مثل علـم انـسان          . 1

.به ذات خود؛ در اين صورت علم و عالم و معلوم يك وجود بيشتر ندارد
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اي از مراتب وجود اوسـت،  يا اينكه آنچه براي او معلوم واقع شده است، مرتبه        . 2
 علم انسان به قواي وجودي خودش و نيز علم حق تعالي به ماسواء؛ دراين مورد                مثل

.هم اتحاد علم و عالم و معلوم روشن است
يا اينكه آنچه براي او معلوم واقع شده است، چيزي خارج از ذات اوسـت كـه         . 3

اي باشـد   قوة هيولانيـه ،در اين صورت براي تحقق ادراك لازم است در ذات آن عالم   
 بـه  مـستقلاً توانـد ايـن صـورت را      صورت آن اشيا را بپذيرد، چرا كه مدركِ نمي        كه  

 افاضه كند؛ بلكه اين صورت براي ذات او يك صورت كماليه است و آن قـوة                 ذاتش
 ايـن صـورتي كـه بـر مـدرك           ،بنابراين. هيولانيه قبل از قبول اين صورت ناقص بود       

از جـايي كـه در ادراك آن        . ده است افاضه شده، از جاي ديگر و بالاتر بر او افاضه ش          
مثال آنچـه گفتـيم عبـارت اسـت از امـور خـارج از               . صورت، بالفعل است نه بالقوه    

، ذاتمان و نيـز ادراك مـا از آنچـه ذات مـا بـر آنهـا احاطـه دارد، مثـل محـسوسات                       
صورت اينها از جوهر عقلي كه رب النـوع ماسـت       . ، موهومات و معقولات   متخيلات

استعداد خودمان و با رجوع به آن جوهر عقلـي و اتـصال بـه آن بـر                  به اذن خدا و با      
���       فيض كاشاني،   (شود  نفس ما افاضه مي   �� ���� ��   ؛�1313 :250 � �� ! � ���� 

"�	�#��1375 :18–19.(
 بـراي ايـن ذكـر    ،صور باشـد تاي قابل فيض اين شرط را كه بايد در او قوة هيولانيه         

از ذات عالم، نظير علم به ذات عالم است، يعني علـم جـز              كند كه علم به امر خارج       مي
به اين بيـان كـه عـالم فـي     . كندبه سبب اتحاد با معلوم و استكمال با آن تحقق پيدا نمي       

لـذا  . شـود  كامل و تـام مـي      ،نفسه نسبت به اين علم ناقص است و به سبب اين معلوم           
مثـل ايـن اسـت كـه از     . نسبتش به او نسبت قوه به فعل و نسبت نقص به كمال اسـت      

ك بـه ذات    ، مـدرِ  بـه ايـن دليـل كـه در ادراك         . يابدوجودي به وجودي بالاتر ارتقا مي     
يـا از ذات خـود خـروج         : به چند صورت قابل تصور است       نيز  اين .كندك نيل مي  مدر 

ند تا به او اتصال يابد، و يا اينكه او را در ذات خود داخل كند كه هم خروج شـيء از                    ك
 مگـر اينكـه بـا او    ول چيزي در ذات ديگـري محـال اسـت؛   ل و هم دخ ذات خود محا  
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	�"  ، ان هم ـ؛250:' � � �� ! �  &#	%(متحد شود و به صورت او تصور شود         �#�� ���� :

ك ك بالقوه است و هـم مـدرِ      ، مدر  در واقع از منظر فيض هم مدرك قبل از ادراك          ).20
. گردنـد ، بالفعـل مـي    عـد از ادراك    ب ي اينها ك بالقوه است و هردو     مدرِ ،او قبل از ادراك   

      عقـل   پس معناي اينكه عقل هيولاني    . كك با مدرِ  ادراك هم عبارت است از اتحاد مدر ،
،گردد اين است كه در ذات عاقل بالقوه       شود و عقل بالملكه عقل بالفعل مي       مي ،بالملكه

 ـ .گردنـد شود كه از مواد انتزاع شده و معقول بالفعـل مـي           معقولاتي حاصل مي   ابراين،  بن
�' � � �� ! �(معقول بالفعل همان عقل و عاقل بالفعل است#&:386(.

كنـد، روشـن اسـت كـه اجـسام          با اين تعريفي كه مرحوم فيض از علم ارائه مـي          
اما از آن جهت كه اجسام بـه        . توانند به چيزي علم پيدا كنند و آن را درك نمايند          نمي

 قـائم بـه ذوات خـود   ،ه آن وجودات غيبيهاي هستند كهاي وجودات غيبيهمنزله سايه 
، اتـصالي بـين    وجودات بر ايـن اجـسام  آن قيوميت سبب و از آن حيث كه به  ندهست

آنها وجود دارد و از طرف ديگر آن وجودات عالم به ذوات خـود هـستند، بنـابراين،                  
اندازة اتصالي كه به آن وجودات دارنـد، داراي علـم  اين اجسام نيز از اين جهت و به   

� ��#�	�"(و شعور هستند ��� '�#&:20–21(.

كند كه وقتي سنگي را به       به اين مثال تكيه مي     ،مرحوم فيض براي اين سخن خود     
اگـر آن سـنگ شـعور بـه ايـن      . گرددكنيم، به طرف پايين بر ميسمت بالا پرتاب مي   

كـرد،  مطلب نداشت كه مكان پايين موافق طبع اوست، به سوي پـايين حركـت نمـي         
 و از دادضاي ذاتي او نبود، بالذات اين فعل را انجام نمـي تقركت به پايين مزيرا اگر ح  

 وجود ديگري در كار نيـست تـا اقتـضاي پـايين          ،آنجا كه غير از اين وجود جسماني      
 نحـوة شـعوري     ،شود كه در همين وجودات جسماني     آمدن را داشته باشد، معلوم مي     

تر و  وجود اقوي باشد، علم و شعور او نيز قوي        لذا هرچه   .  آنها هست  دبه اندازة وجو  
).22: همان(تر خواهد بود هرچه وجود ضعيف باشد، علم و شعور او نيز ضعيف
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در اين قسمت از بحث، مقصود ما اين است كه ديدگاه فيض را دربارة امكان شـناخت                 
امكـان شـناخت صـحيح      گرايان قرار دارد و قائل به       بررسي كنيم كه آيا او در كنار شك       

 بر اين اساس و با توجه به نظرياتي كه تاكنون از            گيرد؟بر آنها موضع مي   نيست يا در برا   
توان رويكرد معرفتـي ايـشان را مـشخص كـرد و     مر حوم فيض نقل شد، به راحتي مي     

به بيان ديگـر، مجمـوع مباحـث او حـاكي از          . قول به امكان شناخت را به او نسبت داد        
خاصـه اينكـه ايـشان      . گرا بوده و قائل بـه اطـلاق معرفـت اسـت           و واقع اين است كه ا   

.لاي مباحث خود مطرح كرده است در لابه، هم دربارة يقين رامباحثي
گونـه  در برخي از آثار خـود يقـين را ايـن          )  ق 505–450(قبل از ايشان، غزالي     

اص علم يقيني عبارت است از شناختن يك شيء با صـفت خ ـ           «: تعريف كرده است  
زالـي،  غ(» همراه با تصديق به اينكه امكان ندارد شيء آن صفت خاص را نداشته باشد             

يقـين  : داند ايشان هم چنين يقين را داراي سه مرتبه مي).223 ـ  222:(���)� 	� ����� 
 صحيح است و يقين به اينكه در اين يقين سهو           يقين يقين به اينكه اين      به مفاد قضيه،  

.)100-1994:99).- ��,+*زالي، غ(رودز بين نميو غلط راه ندارد و ا

مرتبـة حـصولي    : دانـد نيز يقـين را داراي مراتـب مـي        ) ق1050م(صدرالمتألهين  
ايشان در مورد درجات يقين     .  مشاهدة حضوري و مرتبة اتصال وجودي      ة، مرتب برهان

 حـق اليقـين     ، مرتبة دوم، عين اليقين و مرتبة سوم       ،معتقد است، مرتبة اول، علم اليقين     
.)1363:140)�	� 1 ��0 /،شيرازي(است 

رود و يقـين را داراي      فيض كاشاني در اين بحث راه استاد خود ملاصـدرا را مـي            
مرتبـة مـشاهدة    (عـين اليقـين  ، )مرتبـة حـصولي علـم   (علم اليقين   : داندسه مرتبه مي  

نمايـد  يسپس به اين آيات استناد م ـ     ). مرتبة اتصال وجودي  (و حق اليقين    ) حضوري
.)16:��� �� ! �فيض كاشاني، (

5: تكـاثر  (ا لوَ تعَلمَونَ علِم اليقينَ لتَرَونَّ الجحيم ثمُ لتَرَوَنَّها عينَ اليقـينِ           لَّك

 داشـته  ؛ اگر شما علم اليقـين   )كنيدكه شما خيال مي   (چنان نيست   ؛  )7–
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بـا ورود در  (سـپس  ). موقع خروج از قبر (بينيد   قطعاً جهنم را مي    ،باشيد
. بينيداليقين ميآن را به عين) آن

)95: واقعه(» ينِقَ اليقُ حوها لَذَ هنَّإ«: اين، حقيقت خبر يقيني است

 بـه ايـن مثـال تمـسك         ،مرحوم فيض جهت روشن شدن فـرق ايـن سـه مرتبـه            
جويد كه اگر آتش را در نظر بگيريد، علم اليقين به آن، مـشاهدة چيزهـايي اسـت            مي

حـق  . عين اليقين به آن، ديدن جرم خود آن اسـت         . شوندر پرتو نور آن ديده مي     كه د 
اليقين به آن نيز در آن سوختن و محو شدن هويـت بـه سـبب آن و جملگـي آتـش                      

اين مرحلـه قابـل ازديـاد    . اي نيستصرف شدن است و پس از اين مرتبه ديگر مرتبه   

).16: فيض كاشاني، عين اليقين(» لوَ كشُف الغطِاَء و مازددت يقيناً«: نيست
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-370(سـينا   ابـن . داننـد فلاسفة مسلمان ادراك را از جهاتي داراي انواع مختلـف مـي           
 بـين انـواع معرفـت فـرق قائـل شـده و مـدركِ صـور         ،از باب تنـوع مـدركِ   ) ق428

 و 23:162(�ةالنجـا سـينا، ابـن (داند  محسوسات را غير از مدركِ معاني و مفاهيم آنها مي         

 صور محسوس همراه بـا      :گويد، خيالي و عقلي مي     وي در فرق بين ادراك حسي      ).165
 صور خيالي از بعضي از عوارض ماده مجردنـد و مفـاهيم عقلـي               ،عوارض ماده هستند  

 ايـشان در مـواردي پـس از بيـان      ).177 و   171: همان( عوارض ماده مجردند   ةهم از هم  

	�����، سيناابن(داند بة آن را ادراك عقلي ميمراتب ادراك، بالاترين مرت :3/345(.

كه پس از نقـد     » استاد البشر «ملقب به   ) ق672-579(خواجه نصير الدين طوسي   
، ادراكـات را     آن ايفـا كـرد     ي، نقش اصلي را در احيـا      فلسفة مشايي توسط فخررازي   

: كنـد تعريـف مـي   داند و آنها را چنـين       ، توهم و تعقل مي    ، تخيل چهار نوع؛ احساس  
اسـت   صورت شيء موجود و حاضر نزد مدركِ با خصوصيات محـسوس             ،احساس
 صورت شيء موجود نزد مـدركِ بـا همـان            خيال، .، كم و كيف   ، وضع  متي مثل أين، 

توهم، ادارك معاني غير محـسوسه ولـي        . استخصوصيات در حال حضور و غيبت     
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	���   ،  يطوس ـ( ادارك ماهيـت و ذات شـيء اسـت         تعقل نيز . جزئي است �� 4*


1383:2 /323–324.(
كنـد و  فيض كاشاني زماني كه معرفت را بـه لحـاظ روش حـصول بررسـي مـي          

انديشد كه آنهـا    پردازد، چنين مي  دربارة علوم غير ضروري و غير بديهي به داوري مي         
» اعتبـار «شوند كه گاهي به سبب اكتساب از راه استدلال و آموختن در دل حاصل مي            

گـاه نيـز    . اين قسم مخصوص عالمان و حكيمان اسـت       . شوندناميده مي » صاراستب«و  
ايـن علـم نيـز دو       . شوداين علم از جايي كه خود فرد خبر ندارد در دل او افكنده مي             

اي كـه   يعني ديدن فرشـته   (گاهي از سببي كه اين علم از آن استفاده شده           : گونه است 
اگـر  . نـام دارد » الهـام «در دل افكنده شود اين قسم اگر   . اطلاع ندارد ) افكنددر دل مي  

. نام دارد كـه اختـصاص بـه اوليـا و ائمـه دارد        » سخن فرشته «در گوش طنين اندازد،     
نـام دارد و مخـصوص پيـامبران و         » وحـي «گاهي نيز از سبب آن هم آگاهي دارد كه          

. فرستادگان الهي است
يـده شـدن حقـايق     كـه مـانع از د  –حال همان گونه كه پردة ميان آينه و صورت          

 ـبه حركت در مـي شود و گاهي با وزيدن باد گاهي با دست كنار زده مي –است   ، دآي
لم الهي گاهي توسط نيروي فكـري او        ع علوم براي انسان به واسطة       ةهمچنين استفاد 

با تجريد صورتهاي ذهني از پوششها و انتقال و توجـه از بعـضي از آنهـا بـه بعـضي              
ها و پوشـشها را از      وزد و پرده   بادهاي الطاف الهي مي    گيرد و گاهي  ديگر صورت مي  

 در دل وي ، لذا برخي از آنچه در لوح اعلي ثبـت اسـت    .زندديدة بصيرت او كنار مي    
.)479:��� �� ! �فيض كاشاني، (يابدتجلي مي

گيرد و بـه   گاهي هنگام خواب صورت مي    ، اين تجلي علوم    كه ايشان معتقد است  
البتـه ظهـور و     . شـود ينده اتفاق خواهد افتاد براي وي ظاهر مي        آنچه در آ   ،واسطة آن 

هـا كنـار   گيرد و با مرگ است كه تمـام پـرده  انكشاف تام به واسطة مرگ صورت مي    
گاهي نيز در بيداري عجايبي از اسرار ملكوت از پس پردة غيب در دل پرتـو                . رودمي
ق جهنـده اسـت و دوام آن        يابد و گاهي مانند بـر     اين تجلي گاهي ادامه مي    . افكندمي
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.)480:همان(بسيار نادر است 

پس الهام و سخن فرشتگان با اكتساب فرقي ندارد، نه در خود علم و نه در محـل     
نيـز  . تنها فرق آنها در طريق و كيفيت زوال حجـاب و جهـت آن اسـت               . و سبب آن  

ن و  وحي با الهام و سخن فرشتگان در امور مذكور جز در وضوح و روشني بيـشتر آ                
 ولي همـة اينهـا در اينكـه    فرقي ندارد،كنداي كه علم را افاده ميدر ديده شدن فرشته   

كـه   چنـان  ).همـان (اند  گيرند، مشترك به واسطة فرشته كه همان قلم است صورت مي        

 سـخن فرشـته و      الهـام، (گانـه    شايد همين مراتـب سـه      ).4: علق(» علَّم باِلقلَمَِ  «:فرمود

:د داشته باشدوجو در اين آيه )وحي
و ما كاَنَ لبِشرٍَ أنَ يكلَِّمه االلهُ إلَّا وحياً أوَ منِ وراء حجِابٍ أوَيرسـِلَ رسـولاً          

شايستة هيچ انساني نيـست كـه خـدا بـا او            ). 51: شوري(فيَوحي بإذنهِِ 

فرسـتد  سخن گويد، مگر از راه وحي يا از پشت حجاب، يا رسولي مي            
. كندبخواهد وحي ميو به فرمان او آنچه را 

درجه دانسته و علـم را بـه دو قـسم           دو   گويي معرفت را     ،همچنين مرحوم فيض  
شود و آن نوري است كـه در قلـب          علمي كه لذاته قصد مي    ) الف: تقسيم كرده است  

. دانـد فيض اين قسم را افضل علوم مـي       . كندگردد و او غيب را مشاهده مي      ظاهر مي 
فيض .  پيدا كند  ي است تا با عمل، به آن نور دسترس        علمي كه مقصود از آن عمل     ) ب

فيض كاشاني،  (داند، چون شرط رسيدن به آن علم است         اين علم را قبل از آن علم مي       

.)252:بشارة الشيعه

 
��� �����

 بر اين اعتقاد است كه نفـس        &طور كه در بحث انواع معرفت ذكر شد، فيض        همان
اي حقيقـت حـق از لـوح محفـوظ در او            ن آينه آدمي اين صلاحيت را دارد كه به سا       

لكن دل انسان بـه دلايلـي   . تجلي كند و علوم راستين از آن عالم بر دل او افاضه شود     
: اند ازبه تعبير ديگر، موانع اين تجلي عبارت. از برخي علوم تهي است
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. وجود نقصان در آينة دل. 1
گردنـد و بـدين ترتيـب     ل مي  گناهان و پليديهايي كه مانع صفا و جلاي آينة د          .٢

. شوندمانع تابش نور معرفت مي
توجهي و روگرداني آينة دل از حقيقت مطلوب و مصروف داشـتن تمـام              بي. 3

همت به تهية اسباب زندگي و يا روگرداني از پرداختن به همـة اعمـال و طاعـات                  
روشـن اسـت   . بدني كه مانع از تأمل در حضرت ربوبي و حقايق خفية الهي اسـت  

فـيض كاشـاني،   (شود كند منكشف نميكه در اين صورت براي او جز آنچه فكر مي         
� ! �� ���:477(.

 ماننـد اعتقـادات     افكنـد، آينة دل و مطلوبش فاصله مـي      وجود حجابي كه ميان     . 4
. نادرستي كه از كودكي از روي تقليد پذيرفته است

 كه در آن جهـت      آينة دل در جهت مطلوب قرار نگيرد و صاحب دل به جهتي           .5
توانـد بـه   توان به مطلوب دست يافت علم نداشته باشد، زيرا طالب علم زماني مي       مي

مطلوب خود دست يابد كه علوم متناسب با آن مطلـوب را بـه يـاد آورد و در ذهـن                 
لـذا اگـر علـوم      . خود به آنها نظم مخصوصي بخشد تـا مطلـوب وي حاصـل شـود              

اشته باشد، به آن جهتـي كـه مطلـوب در آنجـا             متناسب با آن مطلوب را در اختيار ند       
.)478:همان(شود يابد و در نتيجه مطلوب وي حاصل نمي دست نمي،است
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 امـا  گيـرد؟ رفت از چه منابعي سرچشمه ميپرسش اصلي در اين بحث اين است كه مع   
ح ار بـردن اصـطلا   مقـصود از بـه ك ـ  ،شناسيدر معرفتكه  پيش از آن بايد روشن شود       

رويي سـفيد رنـگ اسـت؛      كه ديوار روبه  دانيم   فرض كنيد ما مي    منابع معرفت چيست؟  
دهـيم  رويي سفيد رنگ است، پاسخ مـي      دانيد كه ديوار روبه   اگر از ما بپرسند از كجا مي      

گويند، و چه بسا به احتمـال كـم         دهيم چون ديگران مي   بينيم، يا پاسخ مي   زيرا آن را مي   
دهد كه معرفتهاي آدمي از منـابع    اين نشان مي  . شودين الهام مي  پاسخ دهيم زيرا به ما چن     



(���� �) �*���� +#� ,-�.������ %

شـناس  براي معرفـت . گيرند و به بياني، مستند به منابع گوناگون اندگوناگوني نشأت مي 
بسيار مهم است كه بداند اولاً اين منابع دقيقاً چند موردند و ثانيـاً از هـر كـدام از اينهـا                      

5
,	�� ،شمس(شود؟ دقيقاً چه چيزي قصد مي ��	,
 6�*�( 	��)78:159-161(.

فيض كاشاني در مواردي بدن را به طور مطلق آلتي براي نفس معرفي كرده است               
 فيض كاشـاني،    (كند  كه نفس به واسطة او كمال لايق خود را تحصيل مي          , �59  �&	
  :

. در مواردي به صورت ريزتر وارد بحث شده است).70
توان در اين زمينه به صـورت        آنچه را مي   ،ديشة ايشان رسد با بررسي ان   به نظر مي  

دسته بندي شده به ايشان نسبت داد، اين است كه ايشان منابع معرفـت بـشري را بـه                
:اين صورت معرفي كرده است

��� ( ���� � 

، سمع  لكن در بين حواس   . داندمرحوم فيض حس را يكي از منابع معرفت بشري مي         
 به اين دليل كه صورت مدركات آن دو بـه          .دگارانتر مي و بصر را از ديگر حواس بالا      
 گرچه هر ادراكـي از تجريـد صـورتي حاصـل       همچنين.لحاظ درجه از ماده بالاترند    

.  ولي مدركات اين دو حس به لحاظ تجريـد از سـاير مـدركات شـديدترند          ،شودمي
 و  براي آن دو لذت    ،اندهمچنين محسوسات اين دو مدركِ از آن جهت كه محسوس         

لـذا اگـر   . گـردد برد و يا متألم مي ندارند، بلكه اين نفس است كه از آنها لذت مي     درد
گوش با صوت شديد يا چشم با نور شديد متألم شوند، تألم آنها از حيـث شـنيدن و           

، شـامه (بر خـلاف سـه قـوة ديگـر      . ديدن نيست، بلكه از حيث لمس كردن آنهاست       
برنـد و   اند، لذت مي   آن جهت كه محسوس    كه از محسوسات خود از    )  و لامسه  ذائقه

البته گرچه مدركِ در همة اينها نفس است و نفـس اسـت كـه در                . گردنديا متألم مي  
طوري كه سـميع و بـصير        همان ، چشنده و لمس كننده است     حقيقت استشمام كننده،  

از ديگر حواس به افق نفس نزديك ترند        ) سمع و بصر  ( ولي اين دو حس      ،ستنيز ه 
�' � � �� ! �( آنها از ماده دورترندو مدركات#&:375(.
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مرحوم فيض سرّ اين مطلب را از اسـتاد خـود مـلا صـدرا بـدين صـورت نقـل                    
نياز حيوانات به قوة لامسه شديدتر از ساير قـوا و بلكـه بقـاي حياتـشان بـه                   : كندمي

شـامه در .  ذائقـه اسـت  ،پس از آن در حيواناتي كه يك درجـه بالاترنـد     . لامسه است 
لامـسه و  (اما نياز حيوانات به شامه مثل نياز آنها بـه دو قـوة اول      . رتبة سوم قرار دارد   

اما مدركات سامعه و باصـره بـه   .  بقاي آنها ممكن است   ،لذا بدون شامه  . نيست) ذائقه
اي است كه حيوان از آن جهت كه حيوان است قوامش به آنها نيـست و بـدون                  گونه

ولي حيوان از آن جهت كه داراي نفس شريفه         .  كند تواند زندگي نور و صوت هم مي    
بـرد و از ضـد آنهـا متـألم      لـذت مـي    ن است، از انوار حسي و اصوات لذيـذه        و انسا 

).همان(گردد مي

! ( "#�� � 

) حـواس بـاطني   (مـدارك بـاطني     )  ق 1050م(مرحوم فيض متأثر از صـدرالمتألهين       
ه اين صورت كه يا مدركِ اسـت        ب. داندانسان را همانند حواس ظاهري پنج مورد مي       

يا حافظ است يا متصرف و در دو مورد اول يا مدركِ و حافظ صور است يا مـدرك                   
.)88–287: 1382الشواهد الربوبية، شيرازي؛همان(و حافظ معاني 

مدرك صور عبارت است از حس مشترك كه صور محسوسات ظـاهري نـزد              . 1
. شـود  كه آب از پنج راه بر او وارد مـي          مانداو مثل حوض آبي مي    . شونداو جمع مي  

توانستيم يك دفعه به چند حكم محـسوس متفـاوت          اگر اين حس مشترك نبود، نمي     
شـأن ايـن قـوه      . توانستيم بگوييم اين شكر سفيد و شيرين است       مثلاً نمي . حكم كنيم 

كند و اين به دليل علو و برتري نـشئة          گانه را يك جا جمع مي     اين است كه قواي پنج    
هرچه وجود اشرف باشد، جـامع معـاني كماليـه خواهـد بـود و هرچـه                 . اطن است ب

بنـابراين،  . بيـشتر خواهـد شـد     » الاشرف فالاشـرف  «تر باشد، افعال او بر اساس       بسيط

حـواس  . يابنـد معاني متفرق و پراكنده در حواس خمس در حس مشترك اجتماع مي       
 طريـق آنهـا بـر او وارد    خمس نيز براي او به منزلـة آلاتـي هـستند كـه مـدركات از             
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گونه كه نفس به واسطة تكثر قوا و آلات         همان. شوند و او قابل آن مدركات است      مي
. داراي افاعيل مختلف است

لكـن  . پس حواس ظاهر و باطن به حسب ماهيت، غير از اين پنج مـورد نيـست               
كننـد و   هرچه اين حواس قوت و علو پيدا كنند، ميل به وحـدت و تجـرد پيـدا مـي                  

).همان(كنند هرچه ضعيف و پست شوند، ميل به تكثر و تجسم پيدا مي

گوينـد كـه   نيـز مـي  » مصوره«كه به آن » خيال«حافظ صور نيز عبارت است از      . 2
ماند، حتـي اگـر مـواد آنهـا از          شود و در آن باقي مي     مثل محسوسات در آن جمع مي     

و اگر او نبود، ما     در واقع خزانة حس مشترك است       » خيال«پس  . حواس غايب شوند  
توانستيم چيزي را كه ديده بوديم و سپس از ما غايـب شـده بـود و دوبـاره او را     نمي

ايم، زيـرا اگـر او بـراي مـا          ، حكم كنيم كه اين همان چيزي است كه قبلاً ديده          ديديم
گانـة  اين قوه نيز جـامع حـواس پـنج   . گونه حكم كنيم توانستيم اين محفوظ نبود، نمي  

لكه مؤكدتر از حس مشترك است، زيرا شأن اين قوه فعل است، ولي             ظاهري است، ب  
).همان( انفعال است ،شأن حس مشترك

كه معـاني غيـر محـسوس موجـود در          » وهم«مدرك معاني عبارت است از      . 2
اين قـوه در انـسان بـا    . كندكند و احكام جزئيه را صادر ميمحسوسات را درك مي 

 جرماني است كه به آنچـه عقـل بـه او معتـرف            عقل او در تنازع است، زيرا او قوة       
اي در او باشد نفرت     اي كه مرده  لذا انسان از زندگي در خانه     . كنداست اعتراف نمي  

).همان(دارد 

اي است كه مدركات قوة وهميـه را حفـظ          حافظ معاني كه حافظه نام دارد قوه      . 4
بـه حـس مـشترك      كند و به منزلة خزانة اوست و نسبتش با او مثل نسبت خيـال               مي

).همان(است 

اي است كه صور معاني موجـود در خيـال يـا حافظـه را بـا هـم                   متصرف قوه . 5
جـا جمـع   گاهي نيز اجزاي انواع مختلف را يك    . كندتركيب يا از يكديگر منفصل مي     

كنـد يـا    مثلاً سر انسان را با گردن شتر و بدن يك حيوان ديگـر تركيـب مـي                . كندمي
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و دسـت و پـا      مثلاً انـسان را بـدون سـر       . كندمديگر جدا مي  اجزاي يك نوع را از ه     
در قـواي   . شـود گاهي نيز از يك شيء به ضد آن يا شبيه آن منتقل مي            . كندتصور مي 

اي اسـت   به گونهآن شأن . از همه بيشتر است    اين قوه  شدت   باطني به لحاظ شيطنت،   
ل شـود، او را   اگـر نفـس بـه واسـطة وهـم بـراي او اسـتعما         .داردن انتظام   شكه عمل 

»مفكـره «اگر او به واسطة قوة عقليه بـراي نفـس اسـتعمال شـود،               . نامند مي »متخيله«
).همان(شوند شود كه علوم و صناعات به واسطة او استنباط ميناميده مي

$ ( %	&

بعضي از باورهاي ما آن چنان واضح و روشن اند كه به آساني و بـدون درخواسـت                  
تر از ب باشد، پـس      اگر الف بزرگ  «مثل اين گزاره    . پذيريميشواهد و قرائن آنها را م     

امـا  . شـود اين نسبت بي درنگ و بدون تأمل پذيرفته مي    » .تر از الف است   ب كوچك 
دارد تـا بپرسـد ايـن گونـه     شناس را باز نمياين وضوح و پذيرش بي درنگ، معرفت 

 ايـن   ،به اين پرسش  ترين پاسخها   يكي از جدي  . باورها به كدام منبع معرفت مستندند     
).196:&#	%شمس،(اند گونه موارد مستند به منبع عقلاست كه اين

. دانـد ترديـدي نيـست     در اينكه مرحوم فيض عقل را يكي از منابع معرفـت مـي            
در ايشان توانايي عقل را تنهـا در وصـول بـه معرفـت كليـات شـيء قبـول دارد نـه                  

� ��#�	�" فيض كاشاني،   (جزئيات آن   �� همچنين ايشان معتقد است كـه واژة        .)195:�
بنابراين، نبايد براي جميع اقـسام آن       . كندعقل اسمي است كه بر چهار معنا دلالت مي        

آن . شوديك حد تعيين كرد، بلكه در هر معنايي محدودة خاص خودش را شامل مي             
بـراي عقـل برشـمرده    ) ق505-450(گيري از كلمات غزالي    معاني كه ايشان با بهره    

: 1413ن  ياء علـوم الـد    ي، اح ي؛ غزال 178-177: 1417ضاءيالمحجة الب ،  يض كاشان يف(است

:اند از عبارت).129–123
و آن  . گـردد عقل به معناي وصفي كه به سبب آن انـسان از بهـائم ممتـاز مـي                . 1

كند تـا علـوم نظـري و تـدبير     عبارت از آن چيزي است كه به انسان استعداد عطا مي          
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.را بپذيردصناعات فكري 
كند به جواز آنچه كه جايز است و اسـتحالة        عقل به معناي علومي كه حكم مي      . 2

آنچه محال است، مثل علم به اينكه دو از يك بيشتر است و علم بـه اينكـه شـخص                    
.تواند در دو مكان باشدواحد نمي

لـذا بـه كـسي كـه داراي     . شـوند عقل به معناي علومي كه از تجربه مستفاد مي  . 3
.گويندارب فراوان باشد عاقل ميتج

اي در انسان است كه موجب شناخت او از عواقـب امـور   عقل به معناي غريزه  . 4
).همان(گردد مي

، بالطبع موجود اسـت و بـه        فيض معتقد است كه عقل به دو معناي اول در انسان          
ل  ايشان عقـل طبيعـي و عق ـ       ).178: همان(آيددو معناي اخير با اكتساب به دست مي       

تـر   به بعضي كامـل ،داند و معتقد است اين دو عقل    مكتسب را در انسانها متفاوت مي     
انـد و  انسانها نيز به قدر كمال و نقص آن مكلف شـده   . ترعطا شده و به برخي ناقص     


	&�،فيض كاشاني(حساب خواهند داشت  5:66: ,9(.

ود داراي دو فرشـتة     او در جاي ديگر، در مقام بيان اقسام عقل، انسان را در ذات خ ـ             
 تـصورات و تـصديقات را ادراك        ،انـسان بـا اولـي     . داندمي) كننده(و فعال   ) دانا(علام  

ايـن  . بـرد  پي مـي   ، آنچه تعقل و ادراك كرده است       بودن كند و به درست و نادرست     مي
كنـد و بـه   انسان با دومي نيـز صـناعات را اسـتخراج مـي           .  نام دارد  »عقل نظري «فرشته  

عقـل  «،  ايـن فرشـته   . بـرد  پي مـي   ،نمايددهد يا ترك مي    آنچه انجام مي   حسن و قبح در   
به اعتقاد او، آنچه در اخبار دربارة مدح عقل و عاقـل وارد شـده اسـت          .  نام دارد  »عملي

و صـاحب آنهاسـت، ماننـد فرمـايش     ) عقل نظري و عقل عملي(مربوط به اين دو قوه      
.)368:  ��� �� ! �،يض كاشانيف(» العقل دليل المؤمن«:  كه فرمود×امام صادق 

: ندكند كه حضرت فرمود نقل مي×او همچنين روايتي را از امام باقر
و : ادبر، فـأدبر فقـال  : اقبل فأقبل، ثم قال له: لما خلق االله تعالي العقل قال له   

عزتي ما خلقت خلقاً احسن منك اياك امر و اياك انهـي و ايـاك اثيـب و      
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پيش بيـا و او     : ند عقل را آفريد به او فرمود      ؛ زماني كه خداو   اياك اعاقب 

بـه عـزتم    : سپس فرمـود  . بازگرد و او بازگشت   : سپس فرمود . پيش آمد 
به واسطة تـو امـر و نهـي         . امسوگند كه من مخلوقي بهتر از تو نيافريده       

.دهمكنم و به واسطة تو پاداش و عذاب ميمي

 ـفيض كاشاني در تحليلي كه ذيل اين روايت مطرح مـي           د، مبـاحثي را دربـارة      كن
عقل جـوهر ملكـوتي نـوراني اسـت كـه           : كشد كه حاصلش اين است    عقل پيش مي  

خداوند آن را از نور عظمت خود خلق كرده و زمين و آسمان را به واسطة او بـه پـا                     
از ديدگاه او مقصود از عقل در اين روايت، اولين مخلوق مجـرد اسـت               . داشته است 

 از آن ^ است كه انـوار انبيـا و ائمـة معـصوم          |كه همان روح نبي مكرم اسلام     
.منشعب شده و ارواح شيعيان نيز از اشعه آن خلق شده است

كـه در  معناي اقبال و ادبـار هـم  ـ  به اعتقاد او، از آنجا كه عقل دو معنا دارد، دربارة
: توان مطرح كردروايت فوق آمده است ـ دو احتمال را مي

 بعد از ظهـور و تكـون در ايـن       | پيامبر اكرم   اگر عقل را به معناي روح      )الف
عبارت است از اكتساب كمـالات      » اقبال«عالم در نظر بگيريم، در اين صورت معناي         

عقـل  «اين همان چيزي است كه از آن به         . و ارتقاي مرتبه تا وصول به خداوند متعال       
ي هم عبارت است از بازگـشت بـه خلـق بـرا           » ادبار«معناي  . شود تعبير مي  »مكتسب

. اكمال آنها
 اما اگر عقل را به معناي مخلوق اول قبل از نزول به اين عـالم بـدانيم، در آن                    )ب

نزول به زمين و توجه به عالم جسماني است كـه در ايـن              » اقبال«صورت، مقصود از    
نزول به اذن خداوند متعال، نفوس فلكي و سپس طبايع، صور و مـاده را نيـز افاضـه                   

كنـد و كـار آنهـا را انجـام          يقت هر كدام از آنها ظهور پيدا مـي        يعني در حق  . نمايدمي
ته اين نزول و توجه به عالم جسماني       بال. يابددهد و بدين ترتيب تكثر شخصي مي      مي

گاه مستلزم مفارقت و جدايي از حق تعالي و بـه تبـع آن كـاهش مقـام و مرتبـه                   هيچ
ي خـدا و اجابـت دعـوت        هم به معناي بازگشت به سو     » ادبار«بر اين اساس،    . نيست
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به اين صورت كه در آغاز بازگشت جـسمي  . حق است كه خود داراي مراحلي است     
 پـس از آن حيـوان       شـود و  سپس نبات مي  . است» عذبماء«است كه داراي صورت     

 و  »عقل مـستفاد  « و پس از آن      »عقل بالملكه «گردد و سپس     مي »يعقل هيولاي «داراي  
شـود و بـه خداونـد متعـال      پس از دنيـا جـدا مـي       س. گرددپس از آن عقل بالفعل مي     

.حال ارواح منشعب از نور او هم به همين منوال است. پيونددمي
برخـي از  : انـد به اعتقاد فيض، انوار منشعب از نور عقل و نور محمـدي دو قـسم   

كنـد و از    اند كه انسان به واسطة آن علوم نظري را ادراك مـي           آنها براي انسان غريزي   
برخي از اين انوار    . شودطريق از ساير حيوانات متمايز مي     رسد و بدين  ل مي قوه به فع  
دهد و اقدام به انجام     اند كه انسان به واسطة آن، خوب و بد را تشخيص مي           نيز كسبي 

).52–51/ 1: ي واف،فيض كاشاني(نمايد يا ترك آن مي

' ((�)��)+����� 
���(

دارد، نحوة حـصول آن را از طريـق الهـام           فيض كاشاني در بحثي كه دربارة حكمت        
انـد و نفـس     اند و رو بـه خـدا آورده       از ديدگاه ايشان كساني كه از دنيا بريده       . داندمي

آرايند، خداوند از طريق الهـام حكمـت        كنند و به فضائل مي    خود را از رذائل پاك مي     
�  ،فيض كاشـاني (فرمايد را به آنان عنايت مي    ;�,<( �	 ايـشان بـراي   .)1360:246 =�#

).همان(كند اثبات مدعاي خود به برخي آيات و روايات استناد مي

نافرمـاني حكـم او   (بترسـيد  از خدا ؛ )282: بقره (واتَقوُااللهَ و يعلِّمكـُم االله  

ل لكَـُم فرُقاَنـاً      إدهـد؛ به شما تعليم مـي     خداوند )نكنيد ن تتََّقـُوا االلهَ يجعـ

اي  بـراي شـما وسـيله      هيزگار باشيد خد  خداترس و پر  اگر  ؛  )29: انفال(
بيني خاصي كه در    روشن(دهد  جهت جدا ساختن حق از باطل قرار مي       

و لوَ انََّ أهَـلَ القـُريَ آمنـوا و        ؛  )پرتو آن حق را از باطل خواهيد شناخت       

اگـر اهـل    ؛  )96: اعـراف  (اتَّقوا لفَتَحَنا عليَهمِ بركَاتٍ منَِ الـسماءِ والأرَضِ       

كردند، بركـات آسـمان   آوردند و تقوا پيشه مي   آباديها ايمان مي  شهرها و   
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و من يتَّق االلهَ يجعل لهَ مخرجَاً و يرزقه منِ          گشوديم؛و زمين را بر آنها مي     

  ِيثُ لاَيحتـَسبو هـركس تقـواي الهـي پيـشه كنـد،           ؛  )3-2: طـلاق  (ح

ه گمـان   كنـد و او را از جـايي ك ـ        خداوند راه نجاتي براي او فراهم مـي       

؛ )69: عنكبـوت  (لنَهَديِنهم سبلنَاَ والذّينَ جاهدوا فيِناَ  دهد؛ندارد روزي مي  

، قطعاً به راههـاي خـود       جهاد كنند ) با خلوص نيت  (و آنها كه در راه ما       

ليس العلم بكثره الـتعلم انمـا هـو         ؛ و حديث نبوي   هدايتشان خواهيم كرد  

: كلمات مكنونـه ،فيض كاشاني(نور يقذفه االله في قلب من يريد ان يهديه     

علم به كثرت آموختن نيست، بلكه نوري است كـه خداونـد در             ؛)247
. دهد قرار مي،خواهد هدايت كندقلب هركسي كه مي

فيض در مقام مقايسة لذات حاصل از معرفت حسي و عقلي و معرفت حاصل از               
 و با نقل روايتي از امام       شودالهام، رتبة بالايي را براي الهام و معارف موهوبي قائل مي          

، لذت و شعف حاصل از معارف موهوبي را همچـون شـعف حاصـل از                ×صادق
� ��#�	�"(داند مصاحبت با اولياي الهي در باغهاي بهشت مي��� '�#& :173.(

 را جمـع بـين معـارف وحيـاني و     المعارفاصول معارف موجود در كتاب    ،فيض
لي به قلـب صـاحبان خلوتهـا و عبادتهـا     داند كه از سوي حق تعا   معارف موهوبي مي  

دهندة اين است كـه از ديـدگاه         پذيرش چنين سخني نشان    ).4: همان(الهام شده است    
. معارف موهوبي بسيار وسيع استةفيض، گستر

داند، بلكـه آن    شايان ذكر است كه فيض وحي را منبع مستقلي براي شناخت نمي           
ه وحي از وضوح بيشتري برخوردار اسـت        شمارد؛ با اين تفاوت ك    را همانند الهام مي   
�' ��� �� ! �(بيند  فرشتة افاده كنندة آن را مي،و دريافت كنندة آن#& :480.(

,�-�

در پايان بحث از منابع معرفت توجه به اين نكته لازم است كـه يكـي از پرسـشهاي                   
ه آيـا   اند اين اسـت ك ـ    شناسان با آن مواجه   مهمي كه همواره عالمان و به ويژه معرفت       
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، و نيـز عـلاوه بـر تمـايلات          ...انسان علاوه بر تواناييهاي ادراكي مثل حس و عقل و         
، از بينشها و تمايلات فراحيـواني مثـل   ...حيواني همچون ميل به غذا و امور جنسي و      

نيز برخـوردار اسـت يـا       ... ني و جويي، حس دي  معرفت فطري، ميل به كمال، حقيقت     
رنـگ، بلكـه     انسان را نه مثل لـوح سـفيد يـا بـي            ، فيض در پاسخ به اين سؤال      خير؟

داند و شناخت مبادي معرفت دينـي را        هاي فطري مي  هبرخوردار از آگاهيها و خواست    
به طور مثال، او اصل معرفـت خداونـد را امـر فطـري              . كندبه فطرت بشر مستند مي    

 ـ       مي راي داند و معتقد است كه تعمق و استدلال تنها براي افزايش آگـاهي اسـت نـه ب
 او همچنين براي اثبات معاد نيز بر فطـرت تكيـه كـرده و               ).43/ 1: همان(اصل آگاهي   

.  كراهت از فنا نهـاده اسـت       ،گويد خداوند به مقتضاي حكمتش در سرشت انسان       مي
اگر جهان ديگري نباشد كه انسان به آنجا انتقـال يابـد، ايـن غريـزه كـه خداونـد در                     

و خداوند برتـر از آن اسـت كـه كـار باطـل              سرشت او نهاده است باطل خواهد بود        
).1019/ 2: همان(انجام دهد 


��� .����

كه گذشت، به اعتقاد فيض انسان براي دريافت معارف، ابزارهـاي گونـاگوني             چنان
توان گفت معارف انسان به مقتضاي ابزار دريافـت   بر اين اساس مي   . در اختيار دارد  

شـهودات  «شود  سط الهام به انسان افاضه مي     آنچه تو . كنندة آن، داراي مراتبي است    
معـارفي نيـز كـه     . اسـت » معقولات«شود  و آنچه از طريق عقل حاصل مي      » عرفاني

اما علاوه  . شودناميده مي » محسوسات«آيد  توسط قواي حسي ظاهري به دست مي      
بر اينها انسان از قواي ديگري نيز برخوردار است كه همان حـواس بـاطني انـسان                 

هاي اين حس اگر توسط قوة خيال فراهم شده باشد، نام متخيلات بر آن       داده. است
نهند، اما اگر حس باطني معاني غير محسوس را از طريق قوة وهـم درك كنـد،                 مي

 فطريـات هـم     ).375:عين اليقين ،همو(نامند  مي» موهومات«معارف حاصل از آن را      
.مقولة ديگري غير از اينهاست
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د، روشن است كـه معـارف گونـاگون بـشري از وضـوح      با توجه به آنچه ذكر ش  
 معارف بشري را به     ،يكساني برخوردار نيستند و شايد به همين جهت است كه فيض          

 از طـرف ديگـر،   : ).عهيلـش اهمو، بشاره (كند معارف درجة اول و درجة دوم تقسيم مي   

	&�     (داند  فيض، عقول بشري را نيز داراي مراتب مي        9, :5 '�مـه ايـن    لاز). 66:&#

. كننده نيز در فهم معارف، تأثير مستقيم داشته باشد        سخن آن است كه قابليت دريافت     
حاصل برداشت ما از اين نكات آن اسـت كـه فـيض بـراي فهـم بـشري و معـارف                      

دانـسته   ساحت واحدي قائل نبوده، بلكه آنهـا را داراي مراتـب مختلـف مـي               ،انساني
را ) اليقـين اليقـين و حـق    اليقين، عـين  علم(ه  شايد بتوان تقسيم يقين به سه مرتب      . است

�' ��� �� ! � (شاهدي براي اين مدعا قلمداد كرد#& :16.(

 
��� /�012

با توجه به ابزارهاي گوناگوني كه به اعتقاد فيض در اختيـار انـسان قـرار داده شـده،                   
تواند به مراتب گوناگون معرفـت در سـاحتهاي گونـاگون،           روشن است كه انسان مي    

بـه  . اعم از محسوسات، متخيلات، موهومات، معقولات و شهود عرفاني دسـت يابـد   
:همان(نفس آدمي اين صلاحيت را دارد كه تمام علوم در او نقش بندد              عبارت ديگر،   

 وجود انسان كامل است كه جامع انواع علوم در          ترين دليل در اين زمينه    روشن.)477
   (تمامي مراتب آن است     ;�,<( �	#�= '� لكـن از مـواردي كـه طبـق نظـر          ؛)119:�&#

به اعتقاد ايـشان،    . ايشان براي انسان قابل شناخت نيست، حقيقت حضرت حق است         
خداوند هم از آن جهت كه محـيط بـر          . ادراك چيزي بدون احاطه بر آن ميسر نيست       

).1:���<	��؛ همو،2: همان(شود همه چيز است، محاط به چيزي واقع نمي

3	& 
��� 4-��5+��� 6 
��� 6 +�

ديد، بلكـه آن دو     گونه تعارضي نمي  فيض بين معارف عقلاني و معارف وحياني هيچ       
 از چنـد    ،دانست و براي بيان ايـن مكمليـت       را كاملاً مطابق و موافق و مكمل هم مي        

 از جمله اينكـه     ).194: المعارف؛ همو، اصول  241: اليقينهمو، عين (كرد  تشبيه استفاده مي  
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دانست و بدينسان معتقد بـود كـه        ا همچون نور و عقل را به سان بينايي مي         او شرع ر  
شود و بدون بينـايي هـم وجـود نـور اثـري      گونه كه بدون نور چيزي ديده نمي      همان

. چنين حالتي دارند، ندارد، عقل و شرع هم نسبت به هم
 شـمار  او در تشبيه ديگر، شرع را همچون ساختمان و عقل را به منزلة پاية آن بـه               

گونه كه ساختمان بدون پايـه ثبـاتي نـدارد و    گيرد كه همان ميآورد و چنين نتيجه   مي
معناست، شرع و عقل نيز در مقايسه       كه بدون وجود ساختمان، وجود پايه نيز بي       چنان

.با هم از چنين ويژگي برخوردارند
يه شـرع بـه     كند، تشبيه عقل به چـراغ و تـشب        تشبيه ديگري كه فيض از آن استفاده مي       

شـود، و بـدون     به اين بيان كه بدون وجود روغن، چراغ روشـن نمـي           . روغن چراغ است  
 توان نورافـشاني نـدارد، بلكـه ايـن دو در كنـار هـم ايجـاد نـور                    ، روغن وجود چراغ هم  

.  قدرت پرتوافشاني و هدايت دارند،بر اين اساس، شرع و عقل هم در كنار هم. كنندمي
كند، در اين جهت و براي اثبات اين مكمليـت          ريح مي كه خود تص  فيض آن چنان  

هـاي   را به رشتة تحريـر درآورد تـا آمـوزه          المعارفاصول و   اليقينعيندو كتاب مهم    
 امـا   ).4: المعـارف ؛ همـو، اصـول    239: همـان (هاي وحياني جمع كند     فلسفي را با آموزه   

هـاي عقلانـي،   وزههـاي وحيـاني و آم ـ  نبايداز نظر دور داشت كه او در مقايسة آموزه      
هاي وحياني قائل بود و براي اين اعتقاد خـود بـه   اي تفوق و تقدم را براي آموزهگونه

).5: المعارفاصولهمو، (: كردچند مطلب به شرح ذيل استناد مي

 داراي گسترة وسيعي است و علاوه بر بيـان امـور كلـي              ،هاي وحياني آموزه. اول

هاي عقلاني تنها كليات امـور       در حالي كه آموزه    قدرت تبيين امور جزئي را هم دارد،      
.شودرا شامل مي

هايي را در اختيار بشر قرار دهد كه انسان با عمل بـه             وحي قادر است آموزه   . دوم

ها فراتر از رهيافتهاي عقلاني است و عقل        اين آموزه . گرددآنها به خداوند نزديك مي    
.توان وصول به آنها را ندارد

 وحياني داراي مراتبي است كه هم عقل يك فـرد عـامي آن را               هايآموزه. سوم



2������� �	
� ��� � ������ ������� / ������ / ���� ! /"#$�� %&'

ر عقلـي آن را موافـق عقـل         كند و هم افـراد متخـصص در امـو         به راحتي درك مي   
توانند از  مي به عبارت ديگر، هم تودة مردم و هم فرهيختگان و دانشمندان           يابند؛مي

.مند شوندآن بهره

 ـ      آموزه. چهارم هـاي  الخطـاب اسـت، امـا آمـوزه     صلهاي پيامبران تيز و برنده و ف

تواند ادعا كند كـه     يعني هيچ فيلسوفي نمي   . عقلاني از چنين ويژگي برخوردار نيستند     
.ها و سخنان او آخرين كشف و سخن استيافته

 7��	 8� 9�:�� 
���  /�;�

» لفظ، معنـا و قالـب يـا صـورت         «فيض براي تبيين رابطة لفظ و معنا از سه اصطلاح           
اي اسـت كـه بـه صـورت         كننـده اصطلاح اول يعني لفظ، دلالت    .ه است استفاده كرد 

گيرد كه با شيندن آن، معناي مذكور در        قراردادي و اعتباري در ازاي يك معنا قرار مي        
البته حضور معنا در ذهن قطعاً بـه واسـطة مفهـوم يـا صـورت        . گرددذهن حاضر مي  

 يا صـورت ذهنـي از آن         چيزي است كه مفهوم    ،اصطلاح دوم يعني معنا   . ذهني است 
اصطلاح سوم، صورت يا قالب اسـت كـه ظـاهراً مقـصود از آن در                . كندحكايت مي 

.كلام فيض، مصداق و وجود خارجي اشياست
به اعتقاد فيض، حكايت الفاظ از معاني، حكايت قراردادي است نه ذاتي؛ امـا رابطـة      

 هر معنايي داراي يـك  توضيح اينكه. معنا با صورت و قالب، رابطة حقيقي و ذاتي است         
توانـد در صـورتها و قالبهـاي متعـدد       روح و حقيقت است، لكن اين حقيقت واحد مي        

دار اين تعدد قالبها يا صورتها، رابطة حقيقي و ذاتي آنها را با معنـا خدشـه               . باشدموجود  
به عنوان مثال، لفظ قلم حاكي از يك معنايي است و حقيقت آن معنـا عبـارت              . كندنمي

اين حقيقت هم ممكن اسـت  . كندصورتهايي را در صفحاتي ايجاد ميكه  آنچه   است از 
به صورت چوب موجود شود و هم امكان دارد به صورت آهـن تحقـق يابـد و حتـي                    

همين مسئله عيناً بـراي صـفحه هـم مطـرح     . ممكن است اصلاً به صورت جسم نباشد   
يا به صورتهاي   يعني ممكن است صفحه به صورت كاغذ يا به صورت چوب و             . است
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. آنچه مهم است حضور روح و حقيقت قلم يـا صـفحه اسـت             . ديگري تحقق پيدا كند   
يعني هر جا اين روح و حقيقت وجود داشته باشد، قلم بـودن يـا صـفحه بـودن بـر او                   

 ـ  4: علـق » الإْنِسانَ ما لَـم يعلَـم  علَّم باِلقْلَمَِ الَّذي علَّم «در آيات شريفة . صادق خواهد بود

تعليم دانست  خدايي كه بشر را علم نوشتن به قلم آموخت و به آدم آنچه را كه نمي               ؛)5
مقصود از قلم، قلم حقيقي است نه قلم مجازي؛ چرا كـه روح و حقيقـت قلـم در           » .داد

بنـدد سـاير   يعني به واسطة آن، علومي در صفحة دل انسان نقش مـي      . شودآن يافت مي  
).243: اليقينفيض كاشاني، عين(اند گونهالفاظ نيز همين

گوييم، هر چيزي در اين عالم، مثـال و صـورتي بـراي             براساس آنچه ذكر شد مي    
حقيقـت هـر چيـزي همـان حقيقـت          . يك امر روحاني واقع در عالم ملكوت اسـت        

يعني عقول مردم   . عقول مردم هم از اين قاعده مستثنا نيست       . روحاني و مجرد اوست   
اند كـه بـا   ورتي از عقول انبيا و اوليا است و انبيا و اوليا مكلف         در واقع مثال و ص     ،هم

مردم به قدر عقولشان سخن بگويند و اغلب از تمثيل استفاده كنند، چـرا كـه عقـول                  
ماند كه عمـدتاً جـز از طريـق         اي مي مردم در مقايسه با عالم ملكوت مثل انسان خفته        

د و زماني كه بميرند، از خواب       شو چيزي از عالم ملكوت براي او منكشف نمي        ،مثال
شوند و حقايق و اسرار آنچه را از راه مثال شنيده بودند، خواهنـد دانـست و            بيدار مي 

اند و حقيقت آنها چيـز ديگـري        اي بيش نبوده   پوسته ،متوجه خواهند شد كه آن مثالها     
د  آبي فرسـتا   ،خداوند از آسمان  «: طوري كه در آية شريفه آمده است      همان. بوده است 

سپس سيل بر روي خـود      . اندازة آنها سيلابي جاري شد    اي به و از هر دره و رودخانه     
خداوند در اين آيـه علـوم و آگاهيهـاي مـا را بـه آب و         ). 17: رعد(» كفي حمل كرد  

ها را به قلب و ضلالت و گمراهي ما را به كف آب تشبيه كـرده و  سيلاب و رودخانه 
اين مثال زدن به خـاطر آن اسـت         » .زندثال مي خداوند اين چنين م   «: فرمايدسپس مي 

.گيردلذا از طريق مثال مورد تعليم قرار مي. كه انسان قدرت فهم حقايق را ندارد
فيض معتقد است كه براي دستيابي به حقيقت، اين مثالها بايد تعبير شـوند و تعبيـر                 

ر و قالب الفـاظ     قش معانيتأويل با تفسيرتفاوت دارد، چرا كه تفسير،        . همان تأويل است  
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پس مفسران بـه  . كند معاني مربوط به ملكوت الفاظ را ارائه مي،كند، اما تأويلرا بيان مي  
پوسته و غلاف و صـورت الفـاظ دسـترس دارنـد، امـا روح و حقيقـت آنهـا را درك                      

|گرامي اسـلام  لذا رسول . يابندمي حقيقت آنها را تنها راسخان در علم در        د؛كنننمي

خواست كه به آنها تأويل     كرد، از خداوند مي   ضي از اصحاب خود دعا مي     وقتي براي بع  
 داراي درجـات و مراتـب       ،البته تأويل و دستيابي به اسرار و اطوار حقـايق هـم           . بياموزد

با توجه بـه آنچـه ذكـر        . است كه دستيابي به مراتب نهايي آن براي كسي ميسور نيست          
شود حق تأويل آنها را ندارد، مگر راسـخ        ميشد، انسان زماني كه با آيات متشابه مواجه         

در غير اين صورت بايد آنها را به راسخان در علم واگذار كند تا خداونـد            . در علم باشد  
).436 ـ 430: ونقرةالعيهمو، (درهاي رحمت خويش را بر او بگشايد

توان فيض را قائل به تأويل دانست، چرا كه او ايـن            با توجه به مطالب فوق، مي     
حث را در كتابهاي متعدد كه به دوران متفاوت زندگي ايشان مربوط است، ذكـر               مبا

اصول المعـارف  ، و   قرةالعيون،  اليقينعينتوان كتابهاي   به طور مثال، مي   . كرده است 
؛ 436 ـ  430: قرةالعيـون ؛ همـو،  244 ـ  242: اليقـين عـين همـو،  (را از اين جمله دانست 

 بـابي را تحـت عنـوان    ،ي در جلـد اول وافـي   حت).193 ـ  190:المعارفهمو، اصول
 امـا از ايـن      ).425-414/ 1: وافيهمو، ال (مطرح كرده است    » تأويل ما يوهم التشبيه   «

نكته نبايد غفلت كرد كه پايبندي او به تأويل در دورانهاي متفاوت، مختلـف بـوده                
از شد، گرايش او به نص بيشتر شـده و          يعني هر چه به آخر عمر نزديك مي       . است

.گرفتتأويل فاصله مي

�<�0�

شناسي به عنوان يـك دانـش مـستقل مطـرح            معرفت ،اگر چه در زمان فيض كاشاني     
لاي آثار ايشان ذكر شـده      شناختي وي كه در لابه    نبوده، لكن دستيابي به مباني معرفت     

است، امري اسـت ممكـن كـه نوشـتار حاضـر در حـد ميـسور بـه آن پرداختـه تـا                        
. هاي فكري باشدود به ديدگاههاي ايشان در ساير حوزهاي براي وردستمايه
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